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  علل تمايز اروپا

 Christopher BAYLY نوشته

در آسيا متمرکز بوده و سطح بازدهي کشاورزي ) مانوفاکتوري) در آغاز قرن هجدهم،بخش اعظم توليدات صنعتي
 گون شده و قارهپس چگونه در طول تنها يک قرن، تناسب قوا واژ. بالاتر از اروپا بود در چين و يا هند به مراتب

 کهن به مرکز جهان بدل گشت؟

که اين قاره را به راهي سوق داد که کم کم مدرنيته  عوامل چندي در پيدايش زمينه هاي شکوفايي اقتصادي اروپا
، اروپا در مقايسه با هند و يا چين، در )١(وهله نخست، به روايت کنت پومرانز در. خوانده مي شد، سهيم بودند

باقي  و يا در آمريکا، معادن طبيعي عظيمي در اختيار داشت که هنوز کم و بيش دست نخوردهخود  درون خاک
نيروي کار و منابع ثروت  علاوه بر آن، توسعه نظام برده دارانه در کشت وزرع که بر مصادره. مانده بودند

 طول قرن هجدهم، حجم در. وسيعي را تصاحب نمايد استواربود، به اين قاره امکان داد تا سرزمين هاي زراعي
در اروپاي غربي، در شمال سيبري، در آمريکاي شمالي، و سپس در  عظيمي از چوب لازم در ساخت ناو دريايي

 از سوي ديگر اروپا، از همان. برمه، و نيز در طول سواحل شمالي استراليا توليد ميشد حاشيه سواحل غربي هند و
مشکلات ناشي از تراکم  به قاره آمريکا صادر کرده و بدينسان برقرن هجدهم، به تدريج جمعيت مازاد خويش را

برخي از مناطق آسيايي، در ابعادي فزاينده با  زياده از حد جمعيت غلبه نمود، در حاليکه در طول قرن نوزدهم،
 .بودند اين گونه مشکلات دست به گريبان

اما روش . د، به مراتب بالاتر از اروپا بودچين و هن بنظر مي رسد که در قرن هفدهم، سطح بازدهي کشاورزي در
توليد انبوه، در قرن هجدهم، زمينه هاي جهشي واقعي را براي برخي از مناطق  هاي جديد کشت و زرع و اشکال

از جزائر  عامل مهم ديگر، واردات مواد غذايي. برغم عدم توازن ميان عرضه و تقاضا، فراهم آوردند اروپا،
پروتئين بود، که به اروپاي شمالي و   و يا قاره آمريکا، مانند شکر، يا ماهي غني از نظرکارائيب، اقيانوس اطلس

جمعيتي که در طول اين قرن . رو به رشد را تأمين نمايد غربي امکان داد تا مايحتاج غذايي يک جمعيت شهري
برخي از مناطق ساحلي چين، ظاهرآ بغير از ژاپن و . هند و يا خاور ميانه داشت رشدي به مراتب سريعتر از چين،

شرايطي که  در. مواد غذايي از راه دريا درساير کشور هاي آسيا و يا شمال آفريقا بسيار محدود بود واردات
و تجارت داخلي در چين  سرمايه گذاري در بخش حمل ونقل بسرعت در اروپا رو به گسترش بود، حمل و نقل

ترابري آنان تنها جوابگوی سطح نازلي از  امکانات. سيده بودر) ٢(» سطح بالايي از توازن کاذب« ديگر به 
 .بود تقاضا بوده و در تأمين شرايط رشد آن ناتوان

و غربي بسرعت توانست از ذغال سنگ خود به نحو  بازهم چنانچه کنت پومرانز نشان داده است، اروپاي شمالي
 بود تا انرژي لازمي را که انقلابات فني در سرزمينهاي دور وارد شده اين محصول از. احسن بهره برداري کند

 .روزمره و سپس در زمينه توليدات صنعتي طلب مي کرد ،فراهم سازد چهارچوب زندگي

معدني چين، مدفون در مناطق دور افتاده شمال و  در مقايسه، ترديدي نيست که بهره برداري از منابع سوخت
يک سلسله از اختراعات در بريتانياي کبير سهم مهمي داشته پيدايش  ذغال سنگ در. منچوري، بسيار محدود بود

تکامل  نو آوري هاي تکنولوژيک در زمينه پمپاژ،. بدليل عمق زيادشان نيازمند به پمپ بود استخراج معادن. است
تحولات در زمينه سازي  صنعت ذوب آهن و شناخت بهتري از خلأ جوي را با خودبه همراه آوردند و تأثير اين

و يا ماشين بخار نياز بود  )٣( La jenny چون اگرچه هنوزبه اختراعاتي. ش کيفي بسيار تعيين کننده بوديک جه
هاي برخي از متخصصين تاريخ اقتصادي است، بهبود يابد، اما  تا نرخ رشد اقتصادي، که شاخص عمده تحليل

در زمينه تکنولوژي نظامي را  برتري بارز اروپايي ها ١٨٣٠-١٨٢٠همان سالهاي  مجموعه اين ابتکارات از
 .نمودند تضمين



برگ برنده ديگر نيز به امتيازات روز افزوني  اروپاي شمالي و غربي و مستعمرات آمريکايي آن به لطف سه
بيشتر سياسي و يا اجتماعي بودند تا اقتصادي، خلق هاي اين کشور ها را  اين برگ هاي برنده اگرچه. دست يافتند

  خويش در عرصه بين المللي نمودند و اهميت آنان کمتر از عوامل اقتصادي مطرح شدهقدرت تشويق به صدور
تضمين مي کردند که تلاش  عامل نخست، ثبات نسبي نهادهاي قانوني در اين کشور ها بود که. توسط پامرانز نيست

ي، در خارج از حقوقي مربوط به مالکيت فکر توسعه مفاهيم. در جهت ترقي اقتصادي بي پاداش نخواهد ماند
گرفت، در حاليکه در قانون بريتانياي کبير و قوانين رايج در ساير  بريتانياي کبير، بسيار به کندي صورت مي

 .داشت اروپا ضمانت هاي محکمي در زمينه رعايت حقوق خانوادگي و بطور کلي فردي وجود کشور هاي قاره

دراروپاي غربي، چه در شهر و چه در . بازبود تنبراي مخترعين و ساير پيشگامان هشيار، راه ثروت اندوخ
گونه خطر مصادره دولتي، و يا هر شکلي از تصرف ارضي از جانب  روستا، دارايي هاي مردم در مجموع از هر

 زمامداران اين کشورها نيز، نسل اندر نسل، بدليل ثبات جغرافيايي شان، منافع خويش را .خانسالاران در امان بود
ايدئو لوژيک قرن  دولت ها و نخبگان اروپا، در پي جنگهاي. فظ وبهبود اين قوانين مي ديدنددر حمايت از ح

طي جنگ ها و انقلابات در فرانسه و . نبيند هفدهم، بطور ضمني توافق کرده بودند که حقوق مالکيت چندان آسيب
مين ها و امتيازات خود محروم از خانواده هاي اشرافي بکلي از ز در سراسر اروپا، تنها کليسا و اقليت کوچکي

 . موفق شدند تا اموالشان راباز پس بگيرند١٨١٥از اين خانواده ها پس از  و البته برخي. گشتند

آفريقا، ظاهرآ درمقياس به مراتب وسيع تري تابع ناملايمات  مفهوم مالکيت در جوامع اروپاي شرقي، در آسيا و در
 ايد مانند برخي از تئوريسين هاي استبداد شرقي مانند فرانسوا برنيه،البته نب. است ناشي از دخالت دولت بوده

ميان اروپاي غربي و رقبايش  نويسنده قرن هفدهم، در اهميت اين امرمبالغه نمود، اما در اين زمينه تفاوت آشکاري
زد افرادي که آفريقا، غالبآ از هر گونه رشد ثروت ن خاندان هاي سلطنتي حاکم در آسيا و در. به چشم مي خورد

بطور مثال نزد آشانتي ها در آفريقاي غربي . بودند ممانعت بعمل مي آوردند خارج از حلقه خويشان و نزديکشان
پيش برداشت  همه راههاي پيشرفت را براي بردگان ومردم عادي مسدود کرده بود، و ثروتمندان نيز با عملآ دولت

بازرگان خويش را با تحميل  ي عثماني، خانواده هاي بزرگسلطان ها. هاي هنگفت پس از مرگ تنبيه مي شدند
چنين رويکرد هايي ظاهرآ آنقدر . فشار قرار مي دادند قراردادهاي دولتي که برايشان بسيار گران تمام ميشد تحت

 (...)دگرگوني هاي سياسي تعليق حقوق اين و آن خاندان را در پي نداشت، رايج نبود ها در چين، که در آن معمولآ

آمريکايي ها در ميان مدت از آن بهره بردند را بايد در  امتياز رقابتي دوم، که اروپايي هاي شمالي و غربي و نيز
آنان از همان زمان نهاد هاي مالي مستقل، چه در برابر اموال شخصي تجار  .عرصه فضاي تجاري جستجو نمود

تآسيس  هلندي ها نقشي پيشگام در. ده بودندبرابر خود سري هاي دولتي، را بسط و گسترش دا بزرگ و چه در
هاي تجاري دور برد را تهديد  شرکت هاي سهامي، دقيقآ به منظور مقابله با خطرات اجتناب ناپذيري که محموله

بود که امر مسئوليت مشترک در مخاطرات را به  کمپاني هلندي هند شرقي نخستين شرکتي. مي کردند، داشتند
مدير و مالک، که نقشي عمده در تکوين سرمايه داري مدرن ايفا خواهد  تفکيک اکيد ميانمرحله اجرا در آورده و 

اروپاي غربي  واقعيت آنست که ظاهرآ از زمان دولتشهر هاي ايتاليايي در آغاز عصر مدرن،. نمود کرد، را تدوين
ر رونق ترين شرکت هاي ترين و پ بر عکس، حتي پو يا. به ابتکاراتي پي در پي در زمينه تجاري دست زده است
. آن در چهارچوب محدود کانون خانوادگي کنترل نمايند چيني تلاش مي کردند تا منابع ثروت را با حفظ مديريت

مفهوم قرض ملي، . انگلستان نظارتي مستقل بر اوضاع و احوال اقتصادي اعمال مي کرد در بريتانياي کبير، بانک
حتي قابل تصور  انه داري ملي چنان شفافيتي داد که در کشور هاي ديگرحمايت طبقه تجار و مالکين، به خز مورد
اعتماد کامل ميان نخبگان و دولت مي  قرض ملي در عمل به نوعي نماد ملي بدل شده و مردم آنرا مظهر جو. نبود

سهيل قرض محلي در بريتانياي کبير و آمريکاي شمالي موجبات ت پيدايش اسکناس و ازدياد سريع بانکهاي. دانستند
خودي،  امري که به دول اروپايي و نهاد هاي مالي امکان مي داد تا نه تنها از انقلابات فنی .و وام را فراهم آوردند

ژاوا و منسوجات هند ميان آرواره  چيني و چاي چين، ادويه. بلکه از انقلابات فنی ساير قاره ها نيز بهره ور شوند
 .هاي نيرومند آنان تکه و پاره شدند

. ناپذير تجار بزرگ آسيا و خاور ميانه انگشت گذاشته اند اخيرآ برخي از تاريخ نگاران بر مهارت و کارداني انکار
 آنان در زمينه. چين، هند و خاور ميانه، بي ترديد از ثروتمند ترين تجار جهان بودند تا پايان قرن هجدهم، تجار

چهارچوب قانوني و نيز  بااين وجود،. يي خود کم نداشتندحسا بداری و مديريت، قطعآ چيزي از همتا هاي اروپا



بزرگ تجاري رانيز در بر مي گرفت، عامل  اشکال سازماندهي شرکتهاي بزرگ در اروپا که فعاليت شرکتهاي
بطور پارادوکسال، سرانجام ضمانت هاي قانوني و نوعي  .عمده پيشروي ارو پاي غربي و بي شک ژاپن گشت

هاي استعماري، که البته چندان هم در بند ترقي اقتصادي آفريقا و آسيا  ز سوي دولتثبات حقوق مالکيت، ا
 .تجار و سرمايه گذاران محلي به ارمغان آورده شد نبودند،براي

بي . جستند، به مناسبات ميان جنگ و امور مالي بر مي گردد سومين امتياز ي که برخي از مناطق اروپا از آن سود
پيوند ميان جنگ، سرمايه گذاري و نو آوري هاي . ها در کشت و کشتار رقيب ندارند وپاييپرده بايد گفت که ار

ادامه داده و  که زائيده جنگ هاي ايدئو لوژيک خونين قرن هفدهم بود، همچنان به رشد روز افزون خود تجاري
فنون جنگي اروپايي، . برخوردارساخت قاره اروپا را در طول منازعات قرن هجدهم در جهان از قدرتي بلا منازع

دولت هاي اروپايي مي بايست در عين . پيچيده و پر هزينه بودند بودن آن، بسيار»  دريايي–زميني « بدليل لزوم 
 .خود چه از راه زميني و چه دريايي نائل آيند حال به پيشبرد نيرو هاي

 مبالغ هنگفتي به سرمايه ١٧٥٠در حوالي سال  ارزش محصولات کشاورزي بردگان در کارائيب چنان بود که
هدف . رساني براي ناوهاي امنيتي اين جزائر تخصيص داده شد گذاري در زمينه تأسيس سيستم هاي سوخت

آرايي يک ناوگان عظيم در طول سواحل غربي آنان به منظور پيشگيري از هرگونه  بريتانيا يي ها عمدتآ صف
 .بود خطر تهاجم

کنترل بود، و در عين حال با خود تشکل يک ناوگان  استقرار يک سيستم پيچيده سوخت رساني واين امر مستلزم 
لزوم برابري . دور دست، بسوي شرق و يا جزاير آنتيل را به همراه داشت دائمي قادر به اعزام به اقيانوس هاي

خودرا به شرايط   ناچار ساخت تاانگليسي ها، در گستره قلمرو آنان، ساير دريا نوردان اروپايي را نيز نظامي با
قرن هجدهم به نوسازي ارتش و نيروي  نمونه بارز در اين رابطه، پطر کبير است که در آغاز. نوين تطبيق دهند

اما همگام با فاصله گرفتن از قاره . آن در ژاپن آغاز شد دريايي خود پرداخت، روندي که يک قرن و نيم پس از
دول آسيايي و يا دولت عثماني بي ترديد قادر به بسيج ناوگان . يز کم و کمتر شدن اروپا، تلاش در جهت نوسازي

مي ساختند، چندان  عظيمي بودند، اما در فنوني که تردد طويل المدت اين ناوگان ها در دريا را امکان پذير هاي
 (...) ته رو به زوال نهاد رفته رف١٧٠٠سال  تکنولوژي دريايي آنان نيز در مقايسه با اروپا پس از. تبحر نداشتند

نو آوري در زمينه تکنولوژي نظامي را رونق بخشيده  منازعات ميان کشورهاي ميانه حال در اروپا، به نوبه خود
نيز تأمين سرمايه هاي لازم براي حفظ ارتشي رو به رشد متشکل از سربازان  و به ابداع سلاح هاي مرگبار تر و

کنترل ارو  تيازات روز افزوني براي تجارت اروپا و تجارت بين المللي تحتو اين روند، ام. انجاميد حرفه اي
حاصل از توسعه تجارت جهاني  بخش اعظم ارزش اضافي. پائيان، در مقايسه با ساير کشور ها، به همراه داشت

که برده، اروپا گشته ، و آفريقايي ها و آسيايي ها  در قرن هجدهم، نصيب کشتي ها و شرکت هاي تجاري متعلق به
دليل اين امر آنست که اروپايي ها کنترل . توليد مي کردند، از آن بي بهره ماندند ادويه، چلوار و يا چيني جات را

ترتيب امر فروش  به همين. و نقل و فروش اين کالا ها را در بزرگترين بازار هاي جهان در اختيار داشتند حمل
موازنه بازرگاني با ساير کشور هاي  جي، در واقع اروپا را ازحمايت و کمک نظامي به برخي از کشور هاي خار

صنعتي نيز صادق بود، زمانيکه کالا هاي اروپايي در بازار  اين امر حتي قبل از انقلاب. جهان برخوردار ساخت
 ااروپا شبکه روابط و فتو حات خودر. ارزش تر از محصولات آسيايي و آفريقايي بودند بين المللي گران تر و کم

 (...) .گسترش داد و سرانجام ثمرات حاصل از انقلابات فنی ديگر خلق هارا نيز از آن خود ساخت

تعريف ناسيوناليسم در تاريخ، عمومآ ارائه آن بعنوان يک  گرايش غالب در بين تئوريسين ها و تاريخ نگاران در
منازعات ميان اروپايي ها، آفريقايي . تصادره به سراسر جهان در قرن نوزدهم بوده اس پديده تمام عيار ارو پايي

فرهنگي در ابتدا به اشکال  بدين ترتيب ناسيوناليسم. و آسيايي ها، بذر ناسيوناليسم را در سراسر جهان کاشت ها
، و در ١٩٠٠ ، در چين در سالهاي ١٨٨٠ گوناگون در سواحل ژاپن و سپس در هند و مصر در حوالي سال

اين پديده اما تنها پس از جنگ دوم . اول جهاني پديدار شد شمالي پس از جنگامپراطوري عثماني و آفريقاي 
 اين نگرش. رسيد، يعني زماني که ديگر براي کاربرد غير انحرافي آن بسيار دير شده بود جهاني به آفريقاي سياه

يوناليسم را ارمغان ناس نزد نظريه پردازان عصر ويکتوريا و سپس امپراطوري بريتانيا بسيار متداول بوده است که
دولتهاي وابسته و شيوه آموزش و پرورش  اروپا و آمريکاي شمالي براي کشور هاي شرق و جنوب، از طريق



اين تئوري در اين اواخر هم بار ديگر از . گاه افسوس ميخوردند غربي، دانسته و از اين امر گاه به وجد آمده و
انزجار  آنان با. و ها بيرون کشيده شده و به نرخ روز در آمده استآسيا و آفريقا از پست جانب برخي از روشنفکران

دهند که در آن سرانجام اشکال  از خالقين خويش يعني سرمايه داري جهاني، تاريخشان را بعنوان تاريخي ارائه مي
توسط خودرا به مظاهر ناسيوناليستي و قوميتي تحميلي  هويت روستايي پويا، غير متمرکز و اصيل، ناچار جاي

 .دادند سرمايه داري و خدمه آن

قلمرو ملي مشخص، محصول سلطه انگليس بوده است،  در اين واقعيت ترديدي نيست که کشور هندوستان، بعنوان
 ويتنام در رابطه با فرانسه، اندونزي در رابطه با هلند، و يا فيليپين در رابطه با اين امر عينآ در مورد الجزاير و

خوانند و مبلغين  مي» فرهنگ کنفوسيوسي« يسوعي ها چين را کشور . کا، صدق مي کنداسپانيا و سپس آمري
مرز، . را باز نويسي مي کردند» آنان » را تعيين نموده و حتي زبان» قبيله« مذهبي در آفريقا حدود قلمرو هر 

در پي . ا هستندهمگي از رهاورد هاي حاصل از سلطه اروپ گذرنامه، پول ملي و نهاد ندامتخانه هاي دولتي
« و مردمان » خود«که زمامداران اين سرزمين ها به تدريج به مرز هاي  منازعات جهاني قرن نوزدهم بود

احساسات  با اين وجود بايد گفت که در آفريقا و آسيا نيز، درست مانند اروپا، ميهن ها و .واقف شدند» خويش
هايي که از صرف وفاداري به   پيدايش آن، حول ارزشهويتي مشخص، قبل از توسعه طلبي ارو پا و حتي در بدو

همين . رفتند و سرانجام دوباره از نو پديدار شدند يک خاندان سلطنتي فرا تر ميرفت رخ نمودند، سپس از ميان
روند ها در تقويت انواع گو ناگون ناسيوناليسم در قرون نوزدهم و بيستم  اشکال سازماندهي اجتماعي و همين

فکري  و يا يک آگاهي کاذب مورد حمايت نخبگان» سنت هاي سرهم بندي شده « مسأله تنها . بودند بسيار مؤثر
داد، اين اشکال ناسيوناليسم  و برعکس آنچه در قرون هفدهم و هجدهم در اروپا رخ. غرب گرا و فرصت طلب نبود

گرايشات وطن خواهانه اي که در . يافت، موفق نبودند در جذب اشکال خلقي ناسيوناليسم که بعدها گسترش خواهند
غربي ريشه گرفت، چنان منحصر و خاص کاست هاي بالا دست بود که  قرن هجدهم ميان مارات هاي هند

 .در بسيج مردمي قرون نوزدهم و بيستم بيابد نتوانست جايگاه خويش را

انه در بسياري از اشکال گوناگون هويت وطن خواه دولت،بازار و وعاظ مذهبي توأمآ نقش مهمي در پيدايش
اين روند در مستعمرات اروپا . تهاجم استعماري قرن نوزدهم، داشته اند سرزمين هاي خارج از اروپا، حتي قبل از

» آفريقايي هاي » در آفريقاي جنوبي کاملآ آشکار است ، چرا که در آن کرئول ها، آمريکايي ها و در دنياي نو و
از مراکز قدرت استعماري و منافع  به مخالفت با فرمانداران اعزاميبطور جدي ١٧٧٦بومي، به مراتب قبل از 
ممالک عظيم آسيا نيز، که در آنها مفاهيم مليت و قوميت به  اين امر در مورد برخي از. تجاري آنان برخاستند

هان امپراطور کيان لونگ از رشادت سربازان قوم . نيز طرفداراني داشت، صادق است احتمال قوي در ميان حکام
هويتي چيني را  دفاع از خاندان منچوريايي خويش بسيار خشنود بود، اما ظاهرآ وي در عين حال يک احساس در

اين احساس هويتي از . مغايرت داشت  نيز نزد قوم هان تقويت نمود، امري که با همبستگي دروني منچوريايي ها
س به ثبت رسيده بود، و بويژه در شيوه هاي تحميلي متون کنفوسيو خانواده اي به خانواده ديگر منتقل مي شد و در

 .گيسوان، به چيني ها ، توسط قوانين منچوريايي کاملآ به چشم ميخورد لباس پوشيدن و آرايش

در اثردور افتادگي و يا تقارب با دشمن آسيب  اين احساس هويتي غالبآ در کشور هاي کوچکتر حاشيه اي که
سران سيلان، از ديرباز از يک احساس غرور ملي در مقابل تمول هاي   اشراف و.پذيرترتر بودند، بسيار شديدبود

لا (ويتنام  مدتها قبل از قرن نوزدهم، در برمه، کره و. روي هاي پرتغالي ها برخوردار بودند هند جنوبي و زياده
شترک و جنگ هاي کشورها، زبان م نيز يک احساس هويتي ملهم از آئين هاي مذهبي خاص اين) اقل ويتنام شمالي

موازات رشد احساس هويت وابسته به ميهن، براي اين  به. طولاني شان عليه همسايگان مهاجم، چشمگير بود
. به نوعي الگو، که البته در عين حال بايد از آن فاصله گرفت، بدل گشت فرهنگ ها و اين کشور ها، کشور چين

خودرا از  ن خواهي ريشه دوانده بود، و تمايل داشت تانيز از مدتها پيش يک احساس فراگير وط نزد ژاپني ها
اين قوم، از . آينوس، متمايز سازد داخلي، مانند قوم» وحشي هاي« خارجي و نيز » وحشي« اشکال وطن پرستانه 

ژاپن، به تدريج بسوي دور ترين و متروک ترين مناطق  « انقياد طبيعت« قرن پانزدهم تاهجدهم، در روند عظيم 
 (...) .کايدو،رانده شدندجزيره هو

نيرومند و اراده باور، يا حتي احساسات هويتي ناشي از  درنتيجه، ويژگي اروپا لزومآ تنها در وجود دولت های
آنچه مايه شگفتي است، هماهنگي . گذشتگان وهنوز کمابيش مبهم بود خلاصه نمي شد دلبستگي به ميهن که ميراث



امان ميان کشور هاي  ، توليد کاملآ جا افتاده سلاح هاي جنگي و رقابت بياشکال سياسي با پو يايي اقتصادي اين
اروپا نبايد تنها در يک عامل، بلکه در تجمع  موقتي و نسبي» تمايزگرايي«ريشه هاي اين . کوچک در اروپا ست

ه، قلب در اين رابط.نقاط جهان نيز بطور جداگانه وجود داشتند تصادفي ويژگي هائي جستجو شود که در ساير
بارزيست، چراکه که در آن احساس هويتي ماقبل استعماري بسيار قوي بوده و منازعات  آسياي جنوب شرقي مثال

از همان . دردسر بود و در واقع، تمايزگرايي اروپا امتيازي پر. کشور هاي ميانه حال تاريخي طولاني داشت ميان
. به نوعي از مدرنيته را ميداد، قدم نهاده بود امکان نيل، ژاپن کم و بيش در راهي که به اين کشور ١٨٧٠سالهاي 

اقتصادي، احساسات هويتي ميهني و قدرت دولت تأکيد کنيم، از يک عنصر  اگر صرفآ بر مسائلي چون احتمالات
به  وآن همانا تکامل سريع بافت اجتماعي در ارو پا و آمريکا در قرن هجدهم است، که. ايم اساسي غافل شده

سازند و سپس در ادامه اين  امکان داد تا از طريق گرد همايي و بحث و تبادل نظر، نهاد ها را متحولشهروندان 
 .قدرت و دانش بپردازند روند، مسلح به ابزار هايي مؤثر، به توليد و تجمع ثروت،

 :پا ورقي ها

 the Modern World Economy The Great Divergence :China, Europe, andکنت پومرانز،  (١
the Making of Princeton University Press .2002, 

 .The Pattern of the Chinese Past, , Stanford University Press , 1973مارک الوين،  (٢

 .ماشين نخ ريسي (٣

 ٢٠٠٦آوريل 

 


